
1  
 

 

 نوشته دیوید میچل های استخوان ساعترمان  بازنگاهی برن: عصر متامدرمساله آگاهی در 

 

 چکیده

نوشته دیوید میچل  های استخوان ساعتآگاهی در رمان   این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله

به طور متامدرن بپردازد.  ردر عص آنو به تبیین  نشسته یستیبه عنوان رمانی متامدرن

آگاهی در دوره جدید   و خصوصیات مساله پرداختهمشخص، این مقاله در ابتدا به تعریف آگاهی 

مورد  اثرخصوصیات مدرنیستی و پسامدرنیستی برخی شناخت  با سپسکند.  را بررسی می

ر متامدرنیستی، چطور برخی عناص دهد مینشان  ،یستیمتامدرن پژوهش به عنوان رمانی

عناصر مدرنیستی است و تا چه اندازه این عناصر میان   آگاهی، تغییریافته  مسالهخصوصاً در 

با دیدی متامدرنی،   در نتیجه بازخوانی این رماناعصار مدرن و پسامدرن در نوسان هستند. 

توان به  کنند که از آنجا که با توجه به شناخت از رفتارهای قبلی فرد می نگارندگان اثبات می

های او نیز آگاهی پیدا کرد، به  توان به انتخاب تارهای آتی او رسید، به سادگی میبینی رف پیش

آگاهی به   در این مقاله، مساله. است تلقین شده رماناین های در شخصیتهمین جهت آگاهی 

متامدرن   تا با به چالش کشیدن نظریه هستندقرار دارد و نویسندگان بر آن عنوان محور بررسی 

 .استعصر آگاهی از پیش تعیین شده، اختیاری، و تلقین شده این نتیجه بگیرند که در 

 ، مدرنیسممتامدرنیسمجبر، ، مدرنسیم، تلقین پسا، اختیارآگاهی، : کلیدی واژگان

 

 

 مقدمه .1

 ،آگاهی در تمام اعصار ذهن متفکران و نویسندگان را به خود مشغول داشته و هر زمان که بنا بر تغییر دوره باشد  مساله

در واقع با مطرح شود.  بشر نیز به منصه ظهور گذارده می رفتارهایتغییر مفهوم این عنصر به عنوان عنصری کلیدی در 

متفاوت از  تا به بررسی آنچه این عصر را هبسیاری نیز طرح شدای جدید، تعابیر  شدن اصطلاحی جدید و ادعای دوره

متامدرن را در رمان  ادبیاتآگاهی در   وهش بر آن است تا خصوصیات مسالهاین پژ .پرداخته شود ،نماید اعصار گذشته می

بررسی کرده و با اتکا بر خصوصیات متامدرنیستی نشان دهد  (1969-) 2نوشته دیوید میچل (2014) 1های استخوان ساعت

  .داندیش تعیین شده، اختیاری، و تلقین شده میامری از پچطور نویسنده این اثر مساله آگاهی را 
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برنده  2015بوکر شده است، در سال  که تا به حال دو بار کاندیدای جایزه من دیوید میچل، نویسنده معاصر بریتانیایی       

ای که به بررسی عنصر در دام افتادن و  در مقاله 3زیتر چایلدپشود.  می های استخوان ساعتبهترین اثر فانتزی برای کتاب 

گسترش » را همعصرش های وی با دیگر نویسندگان پردازد تفاوت داستانهای میچل می چگونگی نمود این پدیده در رمان

کند که داند. او همچنین در همین مقاله اشاره می ( می183« )یروابط جهان دیجد تیالیبازتاب س یبرا یشناخت ییبایز دگاهید

  دهند. آثار میچل تغییرات قابل توجهی را در آگاهی نسبت به زمان و مکان تاریخی و جغرافیایی نشان می

میلادی، دو متفکر جوان هلندی به  2010است؛ در سال  چگونگی نمود آگاهی در دوره متامدرنتاکید این مقاله بر 

داد. آنها  ای نو می را مطرح کردند که خبر از دوره «متامدرن»، اصطلاح 5آکرو رابین ون دن  4های تیموتیس ورمولن نام

( 2010یسم" )هایی در مورد متامدرن یادداشت"  انسته و متامدرنیسم را در مقالهاین دوره را نوعی ساختار جاری احساسی د

کنند. در واقع ریشه این انتخاب مفهوم  ( معرفی می112« )پسامدرنیستی  ن میان اشتیاق مدرنیستی و کنایهعصری در نوسا»

(  را Vermeulen and Van den Akker 101« )بینابینی، ورا و فرای چیزی بودن»که است « متا»افلاطونی 

دوره جدید ورای عصر مدرن، فراتر از آن، و همینطور به طور بینابینی میان ، متفکر دربردارد، چرا که به اعتقاد این دو

 اعصار گذشته در نوسان است.

شناختی همراه با مدرنیسم و پسامدرنیسم، و از نظر  توان از نظر معرفت به اعتقاد ورمولن و آکر، متامدرنیسم را می

(.  ۱۰۱خی فرای مدرنیسم و پسامدرنیسم دانست )یو از نظر تارشناختی به طور بینابینی میان مدرنیسم و پسامدرنیسم،  هستی

مفهوم در نوسان  همه این پژوهشگراننظر مشترک  نقطهاند که  در طی دهه گذشته، متفکران بسیاری به این مقوله نو پرداخته

 Vermeulen and Van den 2010 دلالت دارد )« هیچکدامپویایی هردو/»ان دیالکتیکی که بر جری و ،بودن میان اعصار

Akker  ، Turner 2011، James and Seshagiri 2014  ،Gibbons 2017) دیوید . حال آنکه برخی چون باشد می

تاکیدش بر  7زگیبونالیسون معتقدند که این عصر در واقع نو شده عصر مدرن است. در حالی که  6سشاگیریاورمیلا و  جیمز

 . مدرن کمتر به آن توجه شده بود ، که در دوره پسااست در دوره حاضر گرایی و تمایل به احساسات ،مساله عاطفه و احساس

در ابتدا نگاه مختصری بر پیشینه پژوهش داشته، سپس با بررسی برخی از خصوصیات  کوشد میاین پژوهش 

ها  ها و بحث نظری، در بخش یافتهمتامدرنیستی و چگونگی سیالیت آن میان مدرنیسم و پسامدرنیسم در بخش چهارچوب 

دستخوش تغییر شده و اینکه آیا اثر حاضر، پاسخ دهد که چطور مساله آگاهی در   ها به این پرسش تا تلاش خواهد کرد

تنها  آگاهیتوان فهمید که آیا  بایست اجباری تلقی شوند یا اختیاری؟ در واقع، با نگرشی جدید می می ها شخصیتهای  آگاهی

اینکه در نهایت ها بوده و یا متاثر از حوادث و اتفاقات از پیش اندیشیده شده بیرونی؟ و  تحت تاثیر تفکرات درونی شخصیت

ها برای اثبات موجودیت خود حاضر به پذیرش هر ریسک و همینطور نفی آگاهی از پیش تعیین شده برای خود  آیا انسان

 هستند؟ 
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 مختصری از پیشینه پژوهشدر باب مساله آگاهی؛   .2

در  یکیاکولوژ-یاجتماع تیشدن: مسئول یجهان کیالکتید»خود  در رساله دکتریدر پژوهشی که  8سمی پتری پاویلانین

های میچل روند تدریجی به سوی  کند که در رمان میچل دارد اشاره می آثاربر ( 2018) «استخوان یها ساعتو  یاطلس ابر

ها قدرتی در مقابله با آن نداشته باشند، بلکه  ر نیستند که شخصیتناپذی محیطی نه تنها اجتناب زیستهای اجتماعی و  ویرانی

( که در نتیجه عقاید متفاوت و باورهای 17« )آگاهی جهانی»ها هستند که به دلیل عدم توانایی در شکل دادن یک  همین انسان

است که میچل در « جهانیآگاهی »بر در اینجا اند. تاکید پتری  زدهفرهنگی است، به آن دامن طلبی  متناقض و میل به قدرت

داند  کند. او همچنین رمان میچل را یک رمان خودآگاه می اش را به خواننده گوشزد می جای خالی های استخوان ساعترمان 

 که نویسنده با خود آگاهی کامل و عامدانه به ارجاعاتش دست زده است.

 «آب و هوا، و توجه انسان راتییتغ ،استخوان یها آنچه درست در مقابل ماست: ساعت دنید»به نام  ،دیگردر پژوهشی 

دلیل »اشاره دارد و معتقد است  های استخوان ساعتتری به مساله آگاهی در رمان نیز همانند پ 9الیزابت کالاوی( 2018)

« ( در این رمان همین اشاره به نامیرایی و خدشه ناپذیربودن آگاهی در عصر حاضر استAtemporals) ها نازمانحضور 

ماندگاری خاطرات »ها نه برای اشاره به  نازماندر واقع حضور  های استخوان ساعت(. او همچنین معتقد است که در ۲)

« تر است یشروی در نگرشی وسیعشکست و عدم توفیق بشر در روند پ» (، بلکه برای تاکید برHarris 15« )مدارانه ساننا

(Callaway 10از سوی دیگر، کرن .) العاده در  خارق یوطن : جهانست یعادیی جادو»ای با عنوان  در مقاله نیز 10شاو

کند و  اشاره می (Horologistمدارها ) زمان در باب مساله آگاهی به حضور  (2018« )چلیم دیوید یاستخوان یها ساعت

تواند به موازات  ( است، که می9« )دیده جمعی آگاهی آسیب»داند. اشاره او بیشتر به  دی برای آگاهی جمعی میاآن را نم

 ریات کالاوی قرار بگیرد.نظ

آمده است،  های استخوان ساعتخصوص  های متعدد از آثار دیوید میچل و به گذشته از تمام ارجاعاتی که در خوانش

در  یستیعناصر مدرن متامدرنیسم:»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  پایاندر  11ارمنز جهبرای را که  توان نظریه می

است، مورد  دادههای متامدرن  آنها در رمان  در مورد زمان و نوع ارایه (2018« )رلندیو ا ایتانیمعاصر بر یداستان اتیادب

آگاه  یشجریان پ»برد که آن را  های معاصر نام می ایت جدید در رمانرو در پژوهش خود، از نوعیاو  توجه قرار داد؛

. این سبک در واقع تغییریافته جریان شود شخصیت استفاده می منفعتدر پی هدفی خاص و در جهت و  نامیده است 12«ذهن

 ادبیات متامدرن نام برده شده است. سط جیمز و سشاگیری نیز از خصوصیاتسیال ذهن است که تو

فکری؛ این  سیال ربط دارد تا جریانات شده  از پیش اندیشیده های درونی و غریزی آگاه ذهن بیشتر به انگیزه جریان پیش

ای  ها وجود داشته است. خواننده اثر در آغاز هر تجربه جریان در واقع حتی پیش از آنکه به شکل زبان درآید در شخصیت
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)به نقل از « آگاهی شخصیت قبل از جریان یافتن تفکر، آگاه است به پیش»آورد حضور داشته و  که شخصیت به دست می

McCallum-Smith 43.) که میچل  ارایه داد، توان تعریف جدیدی برای آگاهی آگاه ذهن می یشبا اشاره به این جریان پ

 .استاز آن بهره برده  استخوان های ساعتدر 

توان به مساله آگاهی داشت. در  ست، نگاهی است که می جایش خالیهای انجام شده بر روی این اثر  آنچه در پژوهش

صرف اشاره به نقصان  ها نشده است. چگونگی پیدایش آگاهی در شخصیتای به  اشاره الذکر ای فوقه وهشهیچ کدام از پژ

به چه  آنهاکه آگاهی در  هدد نمیاین پرسش  بهپاسخی  ،ها معی یا نامیرا بودن آگاهی در شخصیتآگاهی جهانی و آگاهی ج

مساله   ن، بدییستیمتامدرن برخی خصوصیاتبا اتکا بر بنابراین در پژوهش حاضر جای دارد  است.شکل گرفته صورت 

  به تجمیعی در مورد مساله آگاهی رسید.بتوان پرداخته شود تا 

 

 ؛ یک چهارچوب نظریدر عصر متامدرن مساله آگاهی .3

و  سمیمدرناپس نیب« مداوم و آگاهانه» دیبا ، منصف باشد یمتن لیاگر بخواهد در تحل ستیمدرنمتا کی ،13ریم رمایااز نظر 

وی با  را انتخاب کند. یکی( 20) «کند یمشکل ارائه م کی یحل را برا  راه نیبهتر دگاهیکدام د نکهیا نییتع»با  سمیمدرن

دو قطب مدرنیسم و پسامدرنیسم در حرکت بود، ادعایش بایست همچون آونگی میان  میکه  ستیاتکا بر این اصل متامدرنی

شناخت رفتارهای قبلی فرد اینکه با توجه به کند. این درست به مثابه در نوسان بودن میان گذشته و آینده است.  را اثبات می

نکته قابل کرد.  های او نیز آگاهی پیدا توان به انتخاب به سادگی می ،کمک کندبینی رفتارهای آتی او  به پیش دتوان می

توان به یک متفکر و یا یک نظریه  ملاحظه در این چهارچوب نظری این است که برای بررسی یک اثر متامدرن نمی

متامدرن در نوسان بودن آن میان اعصار  یترین خصوصیت اثرخاص متوصل شد، چرا که همانطور که اشاره شد اصلی

مورد را و آرای متفاوت است. بنابراین نیاز است به بررسی برخی خصوصیات اکتفا کرده و آرای متفکران مختلف در آن 

 چالش قرار داد.

وره حتی همانطور که اشاره شد، متامدرنیسم میان مدرنیسم و پسامدرنیسم در نوسان است. به عقیده ورمولن و آکر این د

انگاری و دانایی، یکپارچگی و چندگانگی، انسجام و از هم گیسختگی و همین طور وضوح و ابهام  میان امید و یاس، ساده

(Vermeulen and Van den Akker 104 نیز در نوسان است. از این روست که پویایی )«در این « هردو/هیچکدام

 برای رسیدن به حقیقت است که یضرورکنند که در عصر متامدرن  میعصر نمود بسیار دارد. از سوی دیگر، آنها اشاره 

 می(، با مفاهWallace 25) «دیصداقت جد» نی. امیکن دایبودن را پ یبه احساس و احساسات لی، م«بودن زیآم هیکنا» یبه جا

مدرن متامتن  کیکه  یمعن نیبه ا نامد، یم« مدرنمتاعاطفه »آن را  زبونیکند که گ جادیرا ا یزیتا چ شدند بیترک گرید

نه  یعاطفه شخص»کند که  یم شنهادیپ نیهمچن زبونی(. گ184) «زدیباشد و همزمان احساسات را برانگ یعاطف خواهد یم»

در جهان،  یخود را به صورت جسمان که است نیبه دنبال او شده  ییبازنما ذهنی کهاست  یتیاست و نه فردگرا. موقع یجد

 مانند دوره قبلوارد  دوران تازه نیدهد که ا یاو ادامه م .(12« )کند یگذار هیپا ای دادهقرار  گران،ید بااز جمله در ارتباط 

 یبه جستجو» نیهمچن ها تی(. شخص3) «گرایانه آن ذهنیت ییبازنما؛ یک عاطفه است یایاح لکهب ،انکار عاطفه نیست»
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پسامدرن باور داشتند متفاوت است.  یگرا شک یها تیشخص( که با آنچه Radchenko 250« )دارند مانیا قتیحق انیپا یب

 شود. یمدرن مطرح ممتادر متون  گریهستند، بار د یکه بزرگتر از زندگ یابرقهرمانان دهیا ن،یبنابرا

توان به تلاش برای یافتن حقیقت جاودان و  تواند به یاری این پژوهش بیاید می از دیگر خصوصیات این عصر که می

که متفکران  یگرید یژگیو( اشاره کرد؛ Vermeulen and Van den Akker 104 ،Eve 11ها ) فراروایتظهور مجدد 

به عنوان  قتیاز حق یدیورمولن و ون دن آکر، به شکل جد نیارمنز، و همچن. اند برشمرده یلیتحل یمدرن به عنوان روشمتا

حال،  نیبا ا ؛داد رییتغ یاریبس یرا برا قتیو حق تیحادثه واقع نیکند. او معتقد است که ا یسپتامبر اشاره م 11فاجعه  امدیپ

فکر مردم ت زدر طر رییکه تغارمنز و دیگر پژهشگران حوزه متامدرن باور دارند .رندیبگ دهیگرفتند که آن را ناد میآنها تصم

مدرن و طنز آن فاصله اپس یشناس ییبایمنجر شد که از حالت ز اتیاز هنر و ادب یدیبه سبک جد»حملات  نیپس از ا

( 57) ستیمدرن سندگانینو وجه تشابه نویسندگان این عصر بارا  «یتجربه ذهن» نیا نی(. ارمنز همچنErmen 10« )گرفت

در  تیخود را به واقع تیذهن کوشد یم یکه هر فرد یا و نقطه ینی/عیقطب ذهن نیب هر چند که نویسنده متامدرن داند، یم

 کند، در نوسان است. لیمدرن تحممتاعصر 

 انیرا ب «تیواقع»مدرن که اپس یکه مانتا کند ی( استدلال م2002) یواقع یبه صحرا ییخوشامدگودر  ژکیژ

سپتامبر آموخته  11از  دیکه با ییمربوط به بازنما ییبرعکس درس نها قاً یاست، دق هاشتبا نیداستان نماد کیصرفاً  کند، یم

  ژک،ی(. به گفته ژ19) «را با داستان اشتباه گرفت تیواقع دینبا» نکهیا یعنیشود، 

 یاجتماع تیاز واقع یجهان سوم بخش یها و وحشت میکرد یم یزندگ تیما در واقع های دوقلو برج یاز فروپاش قبل

سپتامبر اتفاق  11آنچه در  -وجود داشت ونیزیصفحه تلو یبر رو یفیمظهر ط کیبه عنوان  تنها ما یبرا ؛ما نبود

 ریوارد تصو تیکه واقع ستیطور ن نیما شد. ا تیفوق العاده وارد واقع شیصفحه نما از مظهر نیکه ا ودب نیافتاد ا

کنند  یم نییکه تع ینیمختصات نماد یعنیو این ) شکستما را در هم  تیوارد شده و واقع ریتصوبلکه : باشدما شده 

 (16(. )میکن یتجربه م تیآنچه ما به عنوان واقع

که فرد بتواند  خواهد بود ریپذ امکان یکه فرد قادر به حفظ آن است، در صورت یتیکند که واقع مینکته اشاره  نیبه ا ژکیژ

هر لحظه  یزیکه هر چ رندیگ یم ادی، افراد افتاد میکه  یاتفاق هر دارد و با قتیدر حق شهیر یبسازد. هر داستان یلیآن را تخ

 ممکن است.

آید به این خاطر است که  شناسی یک علم عینی به حساب می عهمکه اگر جابوردیو معتقد است از سوی دیگر، 

واسطه آگاهی نیستند و آنها معناهایی بیش از آنچه  های بی ذهنیات فرد در اختیار مجموع معنای رفتارهایشان به عنوان داده»

سطح از آگاهی دستخوش تغییر خواهد به این مفهوم که ذهنیات در هر  (18« )،شوند کنید را شامل می یا آرزو می دانید می

کند آگاهی و  گرایی علوم اجتماعی مسبب آن است که ادعا می گرایی بیفتد که مادی این مساله ممکن است در دام تقلیل شد.

های موجود در جهان نشان دهند. مسلم این است  تعبیر افراد باید اینگونه شناخته شوند که آنها را عنصر اساسی تمام واقعیت

  اما این مساله نیز قابل انکار نیست که جامعه را ذهنیات افراد موجود در آن ساخته است. که جامعه ساختاری عینی دارد؛

بیند با قواعد از پیش تعیین شده که به صورت تجربی و در عمل  می« بازی»بوردیو هر عمل فرد را به شکل یک 

کند، باز  هر چقدر هم فرد ادعا کند آگاهانه هدف خود را تعیین و دنبال میکند که  (. او حتی تاکید می113شود ) یاد گرفته می

(. اگر با این تفاسیر هر عملی را بازی با قواعدی مشخص Jenkins 119به نقل از هم جز در خطا و توهمی بیش نیست )
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این انتخاب تحت تاثیر توان آگاهی فرد در انتخاب استراتژی را زیر سوال برد؛ هر چقدر هم که  بدانیم پس چطور می

در موقعیت یک عادتواره تلقین شده جدید قرار بدهد، چه؟ به این  خود را های در حال تغییر باشد، اگر فرد آگاهانه عادتواره

معنی که میل و اراده و ذایقه او، فرد را در نوعی عادتواره تلقین شده قرار دهد که با استراتژی انتخابی او برای پیروز شدن 

است. پس خود را شده او در این عادتواره جدید نهاده « سود»زی که شروع کرده، مناسب است. چرا که نفع یا در با

تعریف شده برای اثبات  این گذار از عادتواره قبلی تا عادتواره جدید   دهد. معرض عادتواره جدید قرار می خودخواسته در

 آگاهی از پیش تعیین شده برای وی.   تصدیقپذیر بودن او دارد و  نیاز به ریسک ،فرد  ماهیت وجودی

قصد دارد تا با اتکا بر ارتباط میان شناخت، آگاهی و ای توصیفی و کیفی  مطالعه یا با این تفاسیر، پژوهش حاضر

توان با استناد بر نوسان میان سطوح مختلف  را می مورد پژوهش ها در رمان عاطفه ثابت کند که الگوی ذهنی شخصیت

 الذکر در تلاش است تا چگونگی بازنمایی مطرح شده توسط متفکران فوقاین رمان در سایه نظریات  درک کرد. آگاهی

د. به تعبیر نیک لاوری، آگاهی قادر است از مرزهای خودش هم فراتر بنمایان های استخوان ساعترمان را در  مساله آگاهی

در محدوده تنها . درک این ارتباط (758) اگرچه تنها وقتی که بتواند ارتباط میان ذهنیت و عینیت آگاهی را بیان کند برود،

  کند. را تعریف می« فرد»است که آگاهی 

 

 ها و بحث ؛ یافته. بررسی مساله آگاهی در رمان۴

هالی  اول و آخر، های است. راوی مشترک فصل در شش بخش با پنج راوی مختلف نوشته شده های استخوان ساعترمان 

اگرچه هالی فقط گیرد.  اش پایان می غاز شده و در هفتاد و چهار سالگیسایکس است که داستان از پانزده سالگی او آ

های مختلف رمان را  شود که بخش های روایی تبدیل می کند، زندگی او به یکی از رشته های اول و آخر را روایت می فصل

یک علاقه عاشقانه، همسر، دوست و متحد،  در قالبها  هر یک از این شخصیت باهالی  ارتباطدهد.  کنار هم قرار میدر 

گر لحظاتی از زندگی  و نظاره نشستهدارد و خواننده از دیده آنها به تماشای زندگی هالی  شاکله داستان را در هم تنیده نگه می

 شود. می او

ً  های متعدد های راوی دیدگاه های متناوب را در کنار هم قرار  دهند داستان های مختلف هم رخ می در دهه که اتفاقا

 د.کن را به داستان تزریق می این افرادل دیگری در مورد زندگی ئمسا شوند که گر می داده و طرحی فرعی را همزمان جلوه

اتفاقات  که میان آنها و موجوداتی جاودانه در حال وقوع است. ها به نوعی درگیر جنگی ناپیدا هستند شخصیتاز  هر کدام 

هستند که موجوداتی خیرخواه  ها نازمانها  گروهی از این شخصیت دهد. میان این دو گروه شکل می های داستان را درگیری

و در بدن فردی که به تازگی روح از بدنش خارج شده و به اصطلاح آنها خالی  شوند هستند و به سادگی دوباره متولد می

ای وارد کنند. گروه  دهند، بدون اینکه به آگاهی و هشیاری، یا خاطرات آنها خدشه حلول کرده و به زندگی ادامه می ،شده

د که ده آنها اجازه میبه  فرد آماده مراسمی طی اجرایشود و  خوار هم گفته می هستند که به آنها زنده Anchoritiesدیگر 

شود. آگاهی و هشیاری در این افراد هم همچنان دست نخورده  متوقف می اش را اطعام کنند و در نتیجه روند پیری اش روح

 اند، حتی با وجود اینکه این است که این گروه خودخواسته و خودآگاهانه دست به انتخاب زده مساله بدیهیماند، اما  باقی می
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شود و  قدر مسلم اینکه آگاهی در این موجودات از وجودی به وجود دیگر منتقل می ، یک انتخاب شرورانه است.نتخابشانا

 های مختلف است. میان وجودهای مختلف در دوره در نوسان

یک »گوید:  هایش می در مورد مساله آگاهی در رمان سابستنسدیوید میچل در گفتگویی با پل هریس در مجله 

ً آگاهی نیز ادای دینی است به  آور بیان می ای شگفت نویس در هر اثر خود حقیقتی ذهنی را در زمینه رمان کند. و حکما

ناپذیری زمان: چرا که آگاهی منشوری است که ما از درون آن قادر به ادراک زمان هستیم. با این وجود، آگاهی  وصف

(. او در بخش دیگری از همین مصاحبه اذعان ۸نمند کردن است )( و غیر قابل قانوunbottleableهمچنان سربسته )

توان قوانین سنتی را کنار گذاشت و به باوری جدید رسید که در آن مرگ پایان کار آگاهی  در حال حاضر، می»دارد که  می

اشارات میچل، (. این ۱۱« )پذیری است نیست، بلکه ]آگاهی[ به نوعی خداگونه، مسخ شده، و در وجود دیگری قابل شکل

بیند. او همچنین با اشاره به  دهنده نگرش جدیدی است که انسان معاصر نسبت به آگاهی دارد و آن را فراتر از فرد می نشان

در ادامه این خصوص در عصر حاضر اشاره دارد.  عنصر زمان در آثارش به نوعی به رازآمیز بودن مساله آگاهی، به

، تقابل جبر و اختیار، و عاطفه متامدرنیستی که از خصوصیات آثار متامدرنیستی تضاد هردو/هیچکدامبخش به بررسی 

 ها مشخص شود. گیری آگاهی در شخصیت شکلچگونگی خواهیم پرداخت تا این اثر  هستند، در

 

 تضاد هر دو/هیچکدام 1. 4

همچون »... ؛ میان هر دو/هیچکدام، به نوعی تضاد های متضاد تاکید دارد گفته شد که متامدرنیسم بر نوسان میان ویژگی

 Vermeulen and« )کشاند شود و قطب مخالف، آونگ را به سمت خود می های متضاد پس و پیش می آونگی میان قطب

Van den Akker 105 حتی بر نوسان آگاهی و خاطرات بین وجودهای مختلف نیز تاکید های استخوان  ساعت(. میچل در

کند آگاهی و خاطراتش به وجود جدید منتقل رخنه میوجودی  ه روحی نامیرا دردر حالی کدهد چطور  کند و نشان می می

ماند هم آن  ؛ وجودی که میجاست و درست مثل آونگی در تردد استکه آگاهی وجود قبلی کماکان پا برد، در حالی شود می

با فرد مورد نظر  یهمکار قیاز طرتنها زنده ماندن نه  یبرا ها  تیانکور تلاش در این رمان. وجود هست و هم نیست

تصاحب جوهره هدف ، شده باشد کیعشق تحر ایخواه با نفرت »، استدر نوسان  او روحبلع  عمد میان آن وبلکه 

شروع رمان و ناپدید شدن توان به  برای مثال می .و تبدیل آن فرد به تضاد هردو/هیچکدام (Childs 190) «است گرانید

اش به دانش و فلسفه از  سال دارد طرز صحبت و علاقه هفتهالی اشاره کرد که با وجود اینکه تنها  سالههفت ، برادر وجک

او کودکی عجیب ساخته. هالی این عجیب و غریب بودن برادرش را به تفاوت او نسبت به دیگر کودکان همسن و سالش ربط 

اش را به وجود او انتقال  تمام آگاهی و دانش کهرخنه کرده دهد اما حقیقت این است که روحی نامیرا در وجود این کودک  می

برای هالی نقاشی از  و. جککدام است؛ هم جکو هست، هم نیستپویایی هردو/هیچراوی  جکو شخصیت . در اینجاداده است

بهتر »دهد که در آینده به آن نیاز خواهد داشت پس  کشد و در همان ابتدای رمان به او این آگاهی را می یک ماز تودرتو می

  گوید: در توجیه رفتار غریب برادرش می هالی. کمی بعدتر (The Bone Clocks 8) «است آن را از بر کند

حتی محافظت از او در صورت لزوم  یبرا توانم یو م خواهم یکه م کردم یاحساس م .در قلبم احساس کردم یغلغلک

صحبت بودن او « نارس» ای «غریب» ای «بیعج»در مورد  ها بعضی یوقت کنم، یآن را احساس مبکشم. هنوز آدم 

 دنیندارد، اما کش یاشکال ییفضا نهیسف دنیکش دیهست ههفت سال وقتی چرا [...]. کند خشم وجودم را پر می کنند یم
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 خریدن فیگورهای سوپرمن و بتمن یکه خرج کردن پول برا ردیگ یم میتصم ی؟ چه کسدارداشکال  تودرتو مازهای

   (The Bone Clocks 46) 14شوید. عجیب می ،ای بخواهید حرفهحساب  نیخوب است، اما اگر ماش

، با دانش و آگاهی باقی است، گرچه روحی دیگرجسم او  درجکو  خاطراتکند؛ تمام آگاهی و  هالی درست احساس می

ته در  به این درک رسیده که جکو در آن دوره او تنهابرد.  این نکته پی می. هالی بعدها به را پر کرده بدن او  صدها ساله

هر از گاهی فقط برادرش را درست مثل اینکه با قطاری پرشتاب بگذرد کند که  اقرار میکند و  زندگی می جسمشچشمان 

آگاهی از پیش تعیین شده بیند. این نمونه اولین مثالی است که میچل برای  چشمان جسمی که رو به رویش نشسته می پشت

ها، هالی به  و انکوریتی ها نازمانکه در بحبوحه جنگ میان  کند میاشاره  میچل بخشی از رمانآورد. در مثال بعدی، در  می

و  را در وجودش بپذیرد تا با هدایت او بتواند به کمک خیرخواهان شتافته باشد نازمانکه روحی  کند قبول میای  مثابه واسطه

آید؛ یک آگاهی از پیش تعیین  آگاهی که در نوجوانی برادر خردسالش جکو در مورد ماز تودرتو به او داده بود به کمکش می

 . شده دیگر

هاست و به  در مثالی دیگر، هوگو که روح مارینوس در او حلول کرده است، به طوری استثنایی برنده تمام بازی

شان به دوباره برنده شدن  ای که سر میز شام خانواده شک دانند. میچل صحنه متقلب می همین خاطر خانواده و دوستانش او را

 کند: کند اینطور تصویر می او را ابراز می

 «.یدرابطه خوبی با هم دارروزها  نیا که اما تو و الکس»

 «کسی رو دعوت به بازی نکرده.که  یتا زمانفقط : »دیگو یم جلینا

 «تونم ببازم؟ ینم من چیه کهتقصیر » به من برمی خورد،

 «ی.کن یم چطور تقلب فهمیده ینم یکس هنوزکه خاطر اینفقط به »کند.  یم غرغر جلینا

 «.شنوید اش رو می اساس یب های چرند و حرفمامان، بابا، »

 (The Bone Clocks 116) «.یکن یکه تقلب نمشه  این هم دلیل نمی -»گوید  و می دهد یرا تکان م شیچاقو جلینا

ای است که از طریق تجارب مارینوس به او منتقل شده  های پیاپی هوگو هم آگاهی از پیش تعیین شده در واقع، دلیل بردن

شان  ای از سرانجام مانند تا پیامد کارشان را ببینند، چرا که به هر طریق یا واسطه ها منتظر نمی است. در این رمان، شخصیت

های این سبک  به سبک بیلدونگزرمان )رمان تحولی( نگاشته شده اما برخلاف رمان. با وجود اینکه رمان آگاه هستند

 کند، چرا که پیشتر از آنچه که در منصه رخ دادن است آگاه است. شخصیت در پی کسب تجربه رشد نمی

  

 تقابل جبر و اختیار 2. 4

اختیاری روح نامیرایی را  بطور میان جبر و اختیار در نوسان است؛ در حالی که همزمان های این رمان در شخصیت آگاهی

ها  های آمده بیان شد، آگاهی و هشیاری به وجود شخصیت همانطور که در مثال بر آگاهی او را هم باید بپذیرند.اند، ج پذیرفته

 یک جشن عروسی گردد، در به انگلیس برمی. در مثالی دیگر، وقتی اد بروبک، پدر فرزند هالی از عراق کند میرخنه 

                                                           
14

 ها از نگارنده ترجمه  
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شود. هالی به خوبی از دلیل آن آگاه است؛ پیشتر چنین سناریویی برای برادرش رخ داده و برادر هرگز  می دیدناپدخترشان 

به برد و او در آن خلسه  ای کوتاه می به خلسهاز هوش برده و و درماندگی و فشار عصبی او را  استیصالپیدا نشده بود. حس 

ای نامیرا که زمانی در شود. آن حس و عاطفه مادرانه در واقع روح هالی را به یکی از وجوده ناگاه از جای دخترش آگاه می

کند تا از آگاهی او بهره ببرد. توضیح این روند برای هالی دشوار و قبولش برای اطرافیان  ه کرده بوده وصل میجسم او رخن

علایم و »بوده است چون از نظر اد  ای مادرانه کنند که غریزه به همین بسنده می دشوارتر است، به همین خاطر همگی
ای هستند که  های از پیش تعیین شده ها همان آگاهی (. این علایم و نشانهThe Bone Clocks 279) «واقعی نیستند ها نشانه

واقعی هستند، و بنابر نظریه ژیژک، این نگاه اد به دهد کاملاً هم  و نشان می هدخلال خطوط رمان به آنها اشاره کر میچل در

  «هرکس نسخه خود را از واقعیت دارد.»یا به گفته ارمنز  واقعیت است که متفاوت است

مساله اساسی در درک این واقعیت در واقع به نوسانی که میان آگاهی ذهنی و عینی در این رمان وجود دارد  

شود مورد  که موجب می وجود داردسطحی از شناخت که  دارد اذعان میینی و ذهنی رولاند در درک واقعیت عگردد.  برمی

شناخت نوعی  این عقیده که»توان توسط ابزارهای ادراک توضیح داد.  عینی بخشی از آگاهی را شکل دهد که آن را نمی

. ادراک خودکار مورد شده استدر عمل دیدن تعریف تنها رساند که مورد ذهنی آگاهی  ست این را می آشکارگی یا افشاگری

نکته . (Lavery 759)به نقل از «کرده استکند، در حالی که شخص تغییر  کند تعیین می عینی را آنطور که درک می

شود و از الگویی رمانتیک و مدرنیستی سود  که این نوسان به نوعی به عنوان نظم طبیعی جهان معرفی می اینجاست

دهند که متامدرنیسم قادر است توسط این نوسان که در آثار ادبی این چنینی به  دست نشان میجوید. مطالعاتی از این  می

 شوند، بسط پیدا کند. عنوان شرحی از پویایی بنیادین درونی آگاهی انسانی بررسی می

ینی و هم در همنشینی امر عهای داستان تاثیرگذار است  اما اینکه حوادث بیرونی تا چه میزان بر آگاهی شخصیت 

کند که جامعه را ذهنیات افراد ساخته و آگاهی امری انتزاعی  . همانطور که اشاره شد، بوردیو ادعا میذهنی نهفته است

ای تلقین شده اشاره دارد که دور از ذهن  افتد. در واقع او به عادتواره است، چرا که آگاهی هیچ وقت به راستی اتفاق نمی

بازی با قواعد توان عادتواره تلقین شده نامگذاری کرد در واقع همان  شدن است. آنچه که مینیست، اما قابل به چالش گذاشته 

همانطور که آونگ آگاهی میان کند.  ای است که بوردیو در بیان نظریه کارکردگرایش آن را مطرح می از پیش تعیین شده

شود قطب متضاد آن را به سمت خود  دیک میگرایی در نوسان است و هر بار که آونگ به قطبی نز گرایی و ذهنیت عینیت

داد و  ای رخ نمی شد، خلسه کشد، درونی بودن یا بیرونی بودن آگاهی هم در نوسان است. اگر فرزند هالی و اد ناپدید نمی می

 رسید. آگاهی غیبی سر نمی

 

 ؛ در جستجوی آرمانشهر متامدرنیعاطفه متامدرنیستی 3. 4

موقعیت ذهنی همان دهد؛  بازی را تغییر می فه است که در مبحث متامدرن قواعدعنصر عاطدیگر در اینجا نکته قابل بحث 

خواند. اگر بنا بر این گذاشته شود که قواعد بازی برای هر  آن را عاطفه متامدرن می زفرد در ارتباط با دیگران که گیبون

شد. اما آنچنان که شرحش  برای همیشه ناپدید می بایست می ، از پیش تعیین شده است دختر هالی، درست مثل برادر اوآگاهی

نوعی خلسه و آگاهی را برای هالی به ارمغان آورد. در این مثال حتی خواننده هم  ،رفت، عاطفه مادرانه و حس عجز
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توانست آماده باشد تا با توجه به شناختی که از رفتار هالی در زمان گم شدن برادرش داشت، رفتاری که به آن دست  می

بینی کند؛ یک آگاهی از پیش تعیین شده اما اختیاری، چرا که آن آگاهی در وجود او رخنه نکرده بود بلکه  واهد زد را پیشخ

 آن را بنابر شرایط پیش آمده طلب کرده بود.  

 آنشود که در  می مطرحای جدید  موضوع رجعت از عادتواره از پیش تعیین شده به عادتواره ،این مورددر  

قصد انتقامجویی از  ای ناموفق ین هرشی، نویسندهکریسپ برای مثال،. بودپذیرفتن ریسک پیامد آن خواهد  مندشخصیت نیاز

تصور  دتوان خود مساله انتقامجویی جای سوال ندارد، اما نوع انتقامجویی چرا. خواننده میمنتقد سختگیر مجله ادبی را دارد. 

کند، کار او را سبک بشمارد، یا در جمعی ادبی او را خفیف  رضد منتقد در جایی منتش کند که هرشی برای انتقام مطلبی بر

گیرد مواد مخدر در چمدان منتقد جاسازی کند  دهد؛ او تصمیم می میکند. اما میچل هرشی را در میدانی کاملاً متفاوت قرار 

تا دوباره با چیزمن در ارتباط باشد، تمام تلاشش کند  ، هرشی ریسک میعملپس از این تا در فرودگاه کلمبیا دستگیر شود. 

رود. شاید تنها  کند و حتی به تسلی خواهر چیزمن می را برای آزادی او از زندان بدنام دلالان مواد مخدر در کلمبیا می

ای  ههرشی در خودگوی افتد. توانست فکرش را بکند، کشته شدنش به دست چیزمن بود، که اتفاق می موضوعی که هرشی نمی

کند تصوری از آنچه بر سر منتقد، خواهد آمد نداشته و تنها تصورش بدنام شدن او بوده، اما این آگاهی کاملا  ادعا می

گوید و به طور مستقیم  هایش می کند، از گذشته و از حس خودفریبانه است. او تمام زوایای ماجرا را در ذهنش بررسی می

 The Bone Clocks)فرو کردن خنجر از پشت به اوست ر او نوشت درست مثل کند که نقدی که چیزمن بر اث اشاره می

321). 

 یشروع بازرس یبرا کردمکه من  کاری دی. شایوتنی. اخلاق نالعمل تنها عکسعمل را انجام داد: من  زمنیچ چاردیر

در ملاء عام  استممکن  ای، بکشند و اخطار بدهنداو را کنار  اطیبا احت دی. شانباشد نطوریا دی. شاباشد یکاف فیک

. من هم نشود دیخود را در تلگراف از دست بدهد. شا ستون چیزمنکه  شودباعث  شرمندگی نیا دید. شاکتک بخور

 (The Bone Clocks 321دارد. ) یبه سرنوشت بستگ از اینجا به بعدکارم را انجام دادم، 

شخصیت در موقعیتی خاص غرق  افکار و شد  استفاده میجریان سیال ذهن، تکنیکی که در دوره مدرنیسم از آن در بیان 

حال آنکه در مثال . (Cudden 866) باشد ارگذتاثیربیشتر شود تا  اش می های شخصی احساسات درونی خود و تجربه

شخصیت را آورده تا به تغییر میدان و آگاهی از پیش تعیین شده در شخصیت اشاره کند. این  تفکرات درونیهرشی، نویسنده 

موضوعی آگاهی دارد، با این حال در جهت نفی آن برآمده و رساند که با وجود اینکه از  ریان پیش آگاه ذهن را مینوعی ج

های او نیز خواننده  . حتی در مورد هالی و آگاهیشود های درونی و غریزی شخصیت ناشی می کند که تنها از انگیزه عمل می

شان را  آگاهی ادهالی و در هر تجربه زیسته او حضور داشته و به پیش آگاهی او قبل از جریان پیدا کردن تفکر آگاه است. 

درست به مثابه ای جدید،  در عادتوارهتحت تاثیر عاطفه متامدرنیستی، کنند، اما در مورد هرشی متفاوت است؛ او  انکار نمی

 کند. اش را نفی می آگاهانه آگاهی اماای عمل کرده  یک مافیای حرفه

زند و دیگری به  گذارد که یکی به مدرنیسم نقب می رمان نوسان میان دو قطب دیگر را به نمایش میدر نهایت، 

خود،  شهر پسامدرنی ویرانها در  ای دیگر، تمام شخصیت در نگاهی از زاویهپسامدرنیسم؛ مفهوم آرمانشهر و ویرانشهر. 

هایی که  موعود را دارند. هالی در فصل آخر رمان، زنی در اواسط هفتاد سالگی است که با وجود تمام سختی شهر آرمانامید 
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چه او خود ید بهبود در اوضاع جهان دارد. گراندیشانه ام هایش، مثبت و با وجود تمام شک و دودلیدر زندگی متحمل شده، 

فرستد و به عنوان رمز از آنها  اش را می اما نوه و فرزندخوانده ،رود رسیده نمی ی که با مارینوس نامیراکشتی نجاتهمراه 

 The« )هر چه پیش آمد فراموش نکنید که تنها وظیفه شما زنده ماندن است»خواهد تمام تلاششان را بکنند تا زنده بمانند  می

Bone Clocks 608مارینوس نامیرا از گذشته   ه خاطرجمعی از آگاهیامید به آنچه که در پیش است، بلک (. در واقع شاید نه

 دارد. کند و او را همچون گذشته میان این دو قطب متضاد در نوسان نگاه می در راه امیدوار میشهر  آرماناست که او را به 

وانم هم بگویم به امید دیدار چون چه زمانی ت توانم خداحافظی کنم چون این کلمه حکم نقطه پایان دارد، اما نمی نمی

؟ هیچ وقت: این زمان. پس تمام خواهم دید ، واقعی، در تن خودشانام را های ارزشمند زندگی مگر دوباره این آدم

گر رفتن لورلی و  ای مچاله شده نظاره قلبم مثل کهنه پارچه کسی نفهمدطوری که کنم تا لبخند بزنم  تلاشم را می

رو. ]...[  کنند، و در کنارشان مارینوس دیرسال جوان که برای آماده کردن کشتی به کاپیتان کمک می است رافیک

خبر دارد، حتی ام  او از سرطان پیشرفته گوید ی به من میهالی سایکس، و حس زند: موفق باشی مارینوس صدایم می

دهم، چون دیگر به صدایم  م را تکان میام و خوراکی که خواهم خورد. پس فقط سر هایی که پنهان کرده از تمشک

 (The Bone Clocks 612نیست. ) اعتمادی

غرق در عاطفه و  در اوج ویرانی هالی رازند؛  ها نقب می ها، میچل در این خودگویه به مدرنیست برخلاف رسم پسامدرن

نشان دهد. او حتی برای این کار از کرده؛ او قصد دارد بارقه امید را در ظلمات ناامیدی هالی از زندگی توصیف احساس 

شود. او  گذرد و آن چه بر زبانش باید جاری شود، و نمی جوید: آن چه در فکر هالی می دوقطبی فکر و زبان هم بهره می

گذرد بیشتر ایمان دارد تا آن چه که بر  اش می خیالش جمع است، اما به صدایش اعتماد ندارد، چون به آنچه که در آگاهی

 اری شود.زبانش ج

 

 گیری . نتیجه۵

 به مثابه رمان متامدرنیستی نوشته دیوید میچل های استخوان ساعتپژوهش حاضر به بررسی مساله آگاهی در رمان 

آن را مورد چالش قرار داد با ارایه چندین مثال از اثر،  پس از شرح مساله آگاهی و توصیفش در عصر متامدرن، پرداخت و

ً  کند اثبات تا این  همچنینعناصر مدرنیستی است و   آگاهی، تغییریافته  در مساله برخی عناصر متامدرنیستی، خصوصا

این پژوهش صرفا به بررسی برخی از خصوصیاتی که توسط  عناصر میان اعصار مدرن و پسامدرن در نوسان هستند.

این خصوصیات را در رمان حاضر به چالش متفکران متامدرن بیان شده پرداخته و با نگاهی بر آرای دیگر متفکران، 

آنچه بینی  به پیش شان تجربه زیستهبا شناخت از  هالی و اد که نشان دادبا دیدی متامدرنی،   بازخوانی این رمان کشیده است.

 . که باید رخ دهد، به یک آگاهی از پیش تلقین شده، رسیدند

کنند، در عین حال اختیاری هم محسوب  نمود پیدا میهای این رمان گرچه به صورت جبری  های شخصیت آگاهی

های متضاد در نوسان  در این مجال مطرح شد که در عصر متامدرن قطبشوند، چرا که انتخاب آن در ابتدا با آنهاست.  می

حاضر موقعیت ذهنی  هدانست، دور میان هم هستند و بر خلاف دوره پسامدرن که احساسات و عاطفه را باطل می



12  
 

ای که در مواجهه  هد عاطفی باشد و احساسات برانگیزد؛ همان عاطفهخوا ها را در ارتباط با یکدیگر قرار داده و می شخصیت

. پیری به او آگاهی بخشیداش در  شخصیت اصلی با برادرش در کودکی، با فرزندش در جوانی، و با نوه و فرزندخوانده

 از آگاهی آنچه این اثر به عنوان اثری متامدرن دهد کرده و نشان میهمین در ابتدای امر مساله آگاهی را دستخوش تغییر 

توان  ست و برای مثالش میاختیاری ا ها و با این حال دست به عمل زدن شخصیتاست تعیین شده از پیش  کند امری ارایه می

ای از واقعیت را دارد،  هر کس نسخه نکته دیگری که این اثر تصویر کرد این بود که. به کریسپین هرشی اشاره کرد

 آگهیحوادث بیرونی در این شان رسیدند؛  به آگاهی ذهنی با توجه به آنچه که برای آنها عینی بود، ها شخصیتبنابراین 

ها یک آگاهی  های شخصیت گاهیکنند، گرچه آ و در واقع، آگاهی را همین حوادث بیرونی هستند که کنترل می نبودهتاثیر  بی

های متقابل را توسط پویایی هر  های متضاد به درستی ویژگی گونه میان قطب هستند. این نوسان آونگ غریزی همدرونی و 

 .است  کدام به تصویر کشیدهدو/هیچ

دهد،  های پسامدرنیستی ارایه می در پایان تصویر یک ویرانشهر را به سبک داستان های استخوان ساعتگرچه  

دهد که به واسطه آگاهی از گذشته توسط موجودات نامیرایی که هدایت  آرمانشهری را میدر پس خطوط داستان نوید نویسنده 

رسد،  . کشتی که برای نجات معدود ساکنان جان به در برده در جزیره ویرانشهری می، در راه استاند را به دست گرفته

بیند،  شده می شر را گرچه در قطب ویرانهای بنسل بشر است. نویسنده ایده و آرماندرست به مثابه کشتی نوح برای نجات 

 کشاند. ها را به سمت قطب آرمانشهر می اما امید، درست مثل آونگی شخصیت

 

 

 

Consciousness in Metamodern Era: Rereading The Bone Clocks by David Mitchell 

Abstract 

Introduction  

This article examines the issue of consciousness in The Bone Clocks written by David Mitchell 

as a metamodernist novel. Specifically, this article first defines consciousness and observes the 

characteristics of the issue of consciousness in this new era. Then, recognizing specific 

modernist and postmodernist characteristics of the researched work, shows how some 

metamodernist elements, especially in the issue of consciousness, are changed by modernist 

elements and to what extent these elements fluctuate between modern and postmodern eras. 

Rereading this novel with a metamodern perspective, the authors prove that, knowing about a 

person’s previous behavior leads to the prediction of his future behavior, hence, it is easy to gain 

awareness of his choices, which is the reason consciousness in the characters of this novel is 
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inculcated. In this article, the authors aim to challenge metamodern theory and conclude that in 

this era, consciousness is predetermined, optional, and inculcated. 

Background of the Study  

David Mitchell refuses the old rules and commits to the fact that death is not the end of 

consciousness; quite contrary, it can emerge as a god-like, incarnated presence in another shape. 

Sami Paavilanin also insists on this fact in Mitchell’s novel in which he represents beings who 

are the incarnation of old selves. He claims that the presence of Atemorals and Horologists in 

this novel can defend the idea that consciousness can be relocated from one body to another. 

Also, metamodernist writers utilize a kind of stream of pre-consciousness to refer to the 

characters’ instincts, that they were aware of the consequences even before they commit to 

action; however, they intend to manipulate this fact. None of the previous studies in the field of 

metamodernism examined the roots of this pre-consciousness, though this article aims to 

conceptualize this very fact. 

Methodology  

Irma Mayer believes that analyzing a text, a metamodernist must redeploy between modernism 

and postmodernism, then decide which can offer a better solution to the problem. Oscillating 

among different poles and recognizing the binaries can help to evaluate the characters’ behaviors 

regarding consciousness. In the 2010 article ‘Notes on metamodernism’, Vermeulen and Van den 

Akker argue that metamodernism is a concept which “oscillates” between modernism and 

postmodernism and they describe it as a “structure of feeling” (101). They state that 

“metamodernism should be situated epistemologically with (post)modernism, ontologically 

between (post)modernism, and historically beyond (post)modernism” (101), which suggests that 

they believe it is possible to go back to modernism, while also acknowledge that modernism is 

something of the past. Other thoughts such as Bourdieu’s ideas on habitus and the game that 

each field presents to the characters, as well as Zizek’s idea of the real enlighten how the writer 

justifies the characters’ consciousness.  

Conclusion  

Although the consciousness of the characters in this novel appears forced, at the same time they 

are considered optional, because the choice is theirs from the very beginning. In this article, it 

was suggested that in the metamodern era, opposite poles are in flux, and unlike the postmodern 
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era, which considered feelings and emotions to be invalid, the current era has put the mental 

position of the characters in relation to each other and wants to be emotional and arouse 

emotions. Another point that this work portrayed was that everyone has a version of reality; 

therefore, the characters reached their mental awareness according to what was objective for 

them. The external events are not unaffected and in fact, it is the external events that control the 

consciousness, though, at the same time it is an internal and instinctive consciousness. This 

pendulum-like swing between polar opposites aptly captures the mutual characteristics of 

both/neither dynamic. 

Keywords: Consciousness, Authority, Postmodernism, Inculcated, Force, Metamodernism, 

Modernism. 
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